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محمدحسین ناظمی اشنی1
چکیده

پژوهش حاضر به الگوی ایرانی اسلامی پیشــرفت با نگاه به تعادل فرهنگ اسلامی بین علایق 
فردی زنان و تضمین ســلامت روابــط اجتماعی آنها در جامعه می پردازد. رفتار مناســب زنان 
در جامعه، یکی از جلوه های ســبک زندگی اســلامی اســت. تبیین این رفتار در قالب احکام 
شــرعی، بر عهده  ی علم فقه است که در عصر حاضر با چالش هایی روبرو است. گام برداشتن 
فقه در جهت مصونیت زنان از آفاتِ فعالیت های  اجتماعی، ســبک زندگی اسلامی را متهم به 
مردســالاری نموده اســت. این مقاله جهت برطرف کردن این اتهام، با روش توصیفی تحلیلی 
به اهمیت حفظ آراســتگی زن در سبک زندگی اسلامی به عنوان الگویی اسلامی جهت تعادل 
بین علایق فردی زنان و تضمین ســلامت روابط اجتماعی در جهت پیشرفت، می پردازد. برای 
زن، زیبایی یک ســرمایه و گرایش به زیبایی یک واقعیت است. شریعت اسلامی به رغم اینکه، 
ســرمایه های اصلی و ماندگار آدمی را کمالات اکتسابی و معنوی می داند، اما هم زیبایی را در 
زنان به رســمیت شناخته و هم به حس زیباگرایی آنان توجه نموده است. استحباب کوتاه نکردن 
کامل ناخن، حرمت تراشــیدن موی سر در حج، اجازه پوشش ابریشم و استفاده از طلا در حال 
احرام، کراهــت نمازخواندن بدون زینت، قرار دادن زیبایی زن یکــی از ملاک های تعیین مهر 
المثــل، جعل دیه یا قصاص برای زائل نمودن موی ســر زنان با اینکه ریشــه مو از بین نرفته، از 

مواردی است که فقه در جهت زیباگرایی زنان به آن پرداخته است.
واژگان کلیدی: الگوی ایرانی اســلامی پیشرفت، آراستگی زن، ســبک زندگی اسلامی، فقه، 

مردسالاری

 m.h.nazemi@cfu.ac.ir      .1. استادیار گروه معارف، عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان،تهران. ایران

الگوی اسلامی تعادل بین علایق فردی زنان و تضمین سلامت 
روابط اجتماعی در جهت پیشرفت
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تاریخ دریافت مقاله: 1399/8/5                    تاریخ پذیرش مقاله: 1400/9/8
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1. مقدمه و بیان مسئله

اســلام از طرف جنبش های زن گرایانه )فمنیسم( متهم به مردسالاری است. هنگامی که کاربرد 

واژه ی فمنیســم در آمریکای قرن نوزدهم برای جنبش زنان رواج یافت، مجموعه ی گوناگونی از 

گروه ها را شــامل می شــد که با روش هایی متفاوت، در پی ارتقای موقعیت زنان بودند، ولی در 

اوایل قرن بیستم در آمریکا به طور انحصاری به گروه خاصی از طرفداران حقوق زن که بر همتایی 

و خلوص ویژه ی زنان و تجربه ی اسرارآمیز مادری تأکید داشتند، اطلاق می شد) جگر، 1378(.  

امروزه آموزه های فمنیسم، بســیاری از مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و به بسیاری از علوم و 

معارف، به ویژه علوم انســانی، از جمله فلسفه، معرفت شناسی، الهیات، اخلاق، حقوق، زبان 

شناســی، ادبیات، تاریخ، علوم اجتماعی و روان شناسی راه یافته است. ادعای کلی فمنیست ها 

در تمام حوزه های معرفتی یاد شــده، این اســت که دانش های مزبور، بیانگر دیدگاه های مردانه 

هســتند، چون از سوی مردان ایجاد شده و گسترش یافته اند. در نتیجه، زنان نه حضور چشمگیر 

و جایگاه مثبتی در آنها داشــته، نه دیدگاه های آنان مــورد توجه قرار می گیرد. چنانچه بحثی هم 

درباره زنان صورت می گیرد، به عنوان متعلق شناخت و از دیدگاه مردانه به آنها پرداخته می شود) 

کد،1382(. در مقابل جنبش فمنیسم، فرهنگ اسلامی است که تعادل در اهتمام به علایق فردی 

زنان و شرایط اجتماعی جامعه، ویژگی منحصر به فرد آن است. از ویژگی های زندگی اجتماعی 

مورد تأیید اســلام، تعامل زن و مرد با یکدیگر اســت. آیاتی از قرآن کریم که به تعاون)سوره ی 

مائده، آیه ی 2( تکامل و مواســات میان جامعه ی مســلمانان )سوره ی حجرات، آیه ی10( و نیز 

غیر مسلمانان )سوره ی آل عمران، آیه ی 64( توصیه می کنند؛ لازمه ی آن، ارتباط اجتماعی بین 

آحــاد جامعه، از جمله زن و مرد اســت. از این رو اباحه ارتبــاط زن و مرد به عنوان اصل اولیه، 

پذیرفته شــده است جز اینکه دســتور دیگری از سوی شــارع در مغایرت با آن صادر شود. در 

ســبک زندگی اسلامی برای سامان یافتن روابط اجتماعی، مقرراتی جعل شده است تا سلامت 

آن را تضمین کند، رعایت عفت، یکی از این ضوابط اســت )حر عاملی، 1409ق: 36(. زن و 

مرد مســلمان در ارتباط با یکدیگر باید عفت ورزیده و پاکدامن باشند )سوره  ی نور، آیه ی33(. 

در روایات اســلامی، عفت، برترین عبادت دانسته شــده و برترین نوع عفت، خویشتن داری در 

شــهوت و خوردن، یاد شده است )کلینی، 1429ق: 203(. همین فرهنگ اسلامی که عفت را 

مطرح نموده، حس زیبا گرایی زنان را هم معتبر دانسته است. خداوند متعال در آیه ی 18 سوره ی 
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زخرف به علاقه ی زنان به زینت و زیور اشاره نموده است. برای زن، زیبایی یک سرمایه و گرایش 

به زیبایی یک واقعیت اســت. شریعت اسلامی به رغم اینکه سرمایه های اصلی و ماندگار آدمی 

را کمالات اکتسابی و معنوی می داند، اما هم زیبایی را در زنان به رسمیت شناخته و هم به حس 

زیباگرایی آنان توجه نموده اســت. این پژوهش جهت اثبات تعادل فرهنگ اسلامی بین علایق 

فردی و شرایط اجتماعی جامعه تدوین شده است. 

2. اهداف و سؤالات پژوهش

بیان احکام اسلامی پیرامون حفظ آراستگی زنان، شناخت جایگاه حفظ آراستگی زنان در سبک 

زندگی اســلامی و اثبات تعادل فرهنگ اسلامی بین علایق فردی زنان و تضمین سلامت روابط 

اجتماعی آنها در جامعه از اهداف این مطالعه می باشــد. این مقاله تلاش می نماید تا به سؤالات 

ذیل پاسخ دهد. 

احکام اسلامی پیرامون حفظ آراستگی زنان، کدامند؟  -

جایگاه حفظ آراستگی زنان در سبک زندگی اسلامی چیست؟  -

تعادل فرهنگ اســلامی بین علایق فردی زنان و تضمین سلامت روابط اجتماعی آنها در   -

جامعه را بیان نمایید؟

3. پیشینه پژوهش 

در این قســمت به برخی از مقالات، پیرامون جایگاه زنان در الگوی ایرانی اســلامی پیشرفت 

با نگاه به ســبک زندگی اشاره می شود. مقاله ی »ســبک زندگی و پوشش زنان)مطالعه موردی 

دانشــجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران(« به جایگاه پوشش زنان 

در ســبک زندگی با نگاه به دانشــجویان یک دانشــگاه خاص می پردازد. این مقاله نوشته مریم 

ایمانی و ســروش فتحی اســت. مقاله  ی »تحصیل زنان و سبک زندگی، آسیب ها و راهکارها« 

نوشته راضیه علی اکبری و حمید ملک مکان، به بررسی جایگاه آسیب ها و راهکارهای تحصیل 

زنان در سبک زندگی اســلامی می پردازد. مقاله ی »بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی جهانی شدن بر 

فرهنگ زنان) مطالعه موردی دانشــجویان دختر دانشــکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد تهران جنوب(« نوشته ی یگانه فینی و همکارانش به بررسی تغییر فرهنگ زنان بر 
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اثر تهاجم فرهنگی با نگاه به دانشــجویان خاص یک دانشگاه می پردازد و مقاله ی »راهکارهای 

مدیریت اقتصادی زنان در سبک زندگی اسلامی« نوشته ی طاهره سلیمانی و همکاران به جایگاه 

مدیریت اقتصادی زنان در سبک زندگی اسلامی اشاره دارد.

اما، پژوهش حاضر به الگوی پیشــرفت ایرانی اسلامی با نگاه به تعادل فرهنگ اسلامی بین 

علایق فردی زنان و تضمین سلامت روابط اجتماعی آنها در جامعه می پردازد.

4. روش پژوهش

 این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به اهمیت حفظ آراســتگی زن در ســبک زندگی اسلامی به 

عنوان الگویی اسلامی جهت تعادل بین علایق فردی زنان و تضمین سلامت روابط اجتماعی در 

جهت پیشرفت، می پردازد.

5. ملاحظات مفهومی و نظری پژوهش

الف- سبک زندگی اسلامی 

، نوظهور اســت، مباحث اساســی سبک زندگی از 
ً
برخلاف اصطلاح ســبک زندگی که کاملا

طریق بیان تفصیلی اجزای دین که مبدا و منشــاء سبک زندگی اسلامی می باشند، توسط رسول 

اکــرم)ص( و اهل بیت)ع( بیان شــده اند. برخی از این رهنمون ها را علمــای دین جمع آوری 

نموده اند. همچنان که، مرحوم علامه طباطبایی ســیره ی پیامبر اســلام)ص( در مســائل فردی 

و اجتماعــی را در کتاب ســنن النبی)ص( گــردآوری نمودند )طباطبایــی، 1382(. همچنین 

اندیشــمندان دین شرح های مختلفی بر کتاب شریف رســاله ی حقوق امام سجاد)ع( نگاشتند 

)صدوق، 1413ق(. مرحوم ملا هادی نراقی در »معراج الســعاده« و محمد باقر مجلســی در 

»حلیه المتقین« بســیاری از مباحث ســبک زندگی را به روش ســنتی بیان کرده و راهکارهای 

رسیدن به سبک زندگی را بیان کرده اند. 

در واقع باید گفت؛ اسلام مکتب جامعی است که تمام نیازمندی های مادی و معنوی انسان 

در دســتورات و احکام آن لحاظ شده اســت. از کلی ترین مسائل فلســفی گرفته تا جزئی ترین 

موضوعات نگرشی و رفتاری را در خود جای داده است. اسلام در خصوص سبک زندگی انسان، 

ســبک خاصی را ارائه نموده که سعادت و کمال انســان در دنیا و آخرت را تأمین می کند و تمام 
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نیازمندی های مادی و معنوی انســان در دستورات آن لحاظ شده است. این سبک زندگی، سبک 

زندگی اسلامی است)عزتی و شهریاری، 1391: 32(. سبک زندگی اسلامی متشکل از سه جزء 

اصلی اعتقادات اســلامی، اخلاقیات اسلامی و احکام اسلامی بوده که تمام جوانب زندگی یک 

فرد مسلمان را دربر می گیرد.

ســبک زندگی، واژه ای است که ابتدا در ادبیات فرهنگ مدرن متولد شد. حدود دو قرن پیش 

واژه ای تحت عنوان سبک زندگی وجود نداشت، ولی از آنجا که در طول تاریخ و در تمام جوامع، 

زندگی انســان ها همواره، بر اســاس مجموعه ای از قواعد معین و منظم بوده است، پس به طور 

طبیعی می توان گفت که زندگی انســان ها، همواره با نوعی ســبک همراه بوده است )فاضل قانع، 

1392: 10(. وبر واژه ی سبک زندگی را شیوه های رفتار، لباس پوشیدن، سخن گفتن، اندیشیدن 

و نگرش هایی که مشخص کننده ی گروه های منزلتی متفاوت باشند، بیان می کند)تامین، 1385: 

.)43

ب - فقه 

در لغت به معنای مطلق فهم یا فهم دقیق مســائل نظری اســت و در اصطلاح، دانســتن احکام 

شــرعی فرعی از روی ادله تفصیلی آنهاســت. بنابراین، فقه مطلق دانستن احکام نیست؛ بلکه 

دانستن استدلالی احکام است، یعنی دانســتن از روی ادله و وسائط در اثبات آنها نه وسائط در 

ثبوت )گرجی،1398، 10(.

ج - فمنیسم

 )femina( این واژه در فارســی، زن گرایی یا اصالت زن ترجمه می شــود و از ریشــه ی لاتین 

به معنای مؤنث مشــتق شده اســت. این واژه، نخستین بار در ســال 1871 میلادی در یک متن 

پزشــکی فرانسوی بکار رفته و به نوعی وقفه در رشد اندام ها و ویژگی های جنسی بیماران مردی 

اشاره داشــت که تصور می شــد از خصوصیت زنانه یافتن تنِ خود رنج می برند) زیبایی نژاد، 

1382: 14(. بعدها، واژه ی مزبور در اصطلاح سیاســی بکار رفــت، هر چند تلقی واحدی از 

آن وجود نداشــت و از آغــاز تاکنون معانی و تعریف های گوناگونی از آن مورد نظر بوده اســت 

)ویلفورد،1378: 30(. هنگامی که کاربرد واژه ی فمنیسم در آمریکای قرن نوزدهم برای جنبش 
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زنان رواج یافت، مجموعه ی گوناگونی از گروه ها را شــامل می شد که با روش هایی متفاوت، در 

پــی ارتقای موقعیت زنان بودند، ولی در اوایل قرن بیســتم در آمریکا به طور انحصاری به گروه 

خاصی از طرفداران حقوق زن که بر همتایی و خلوص ویژه ی زنان و تجربه اســرارآمیز مادری 

تأکید داشتند، اطلاق می شد) جگر، 1378: 61(

5. یافته های پژوهش
 در پاسخ به سؤال اول که احکام اسلامی پیرامون حفظ آراستگی زنان، کدامند؟

کید به گرفتــن ناخن ها و اینکه کوتاهی مردم در انجام این وظیفه  پیامبر اکرم)ص( به زعم تأ

باعث جلوگیری از قطع وحی خواهد شــد، به زنان فرمودنــد: مقداری از ناخن های خود را نگه 

دارند چون برای آنان زیباتر اســت. همچنین، در شریعت اسلامی به زعم اینکه پوشش ابریشم و 

اســتفاده از طلا برای مردان حرام است، زنان مجاز به استفاده از آن هستند. افزون بر این، فقیهان 

یک ملاک در محاســبه ی مهر المثل را زیبایی زن شــمرده اند یا آنکه حکم به قصاص یا دیه موی 

ســر را در مردان، به موردی محدود دانســته اند که دیگر امکان رویش موی ســر نباشد، ولی در 

مورد زنان حتی اگر ریشــه های مو از بین نرفته و امکان رویش دوباره هم داشته باشد، آن را مورد 

دیه دانســته و مقدار آن برابر با مهر المثل وی خواهد بود. در مراسم حج، زنان موظف به تراشیدن 

ســر نبوده و تنها باید کمی از ناخن یا موی خود را کوتاه کنند و تراشــیدن موی سر بر زنان حرام 

می باشد. 

در پاسخ به سؤال دوم که جایگاه حفظ آراستگی زنان در سبک زندگی اسلامی چیست؟ باید 

گفت؛ این پژوهش جهت اثبات تعادل سبک زندگی اسلامی بین علایق فردی و شرایط اجتماعی 

جامعه تدوین شــده است و هفت مورد از احکام شرعی مرتبط با این زمینه، مورد کنکاش فقهی 

در ادله معتبره قرار گرفته است.

الف-  استحباب کوتاه نکردن کامل ناخن برای زنان

پیامبر اکرم)ص( به زعم تأکید به گرفتن ناخن ها و اینکه کوتاهی مردم در انجام این وظیفه باعث 
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جلوگیری از قطع وحی خواهد شــد1 به زنان فرمودند: مقداری از ناخن های خود را نگه دارند، 

وبَ عَنْ عَلِیِّ 
ُ

 بْنُ یَعْق
ُ

د چون برای آنان زیباتر اســت. این حدیث از کلینی نقل شده است: »مُحَمَّ

هِ )ص( 
َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
هِ) ع( ق

َّ
بِی عَبْدِ الل

َ
ونِیِّ عَنْ أ

ُ
ــک لِیِّ عَنِ السَّ

َ
وْف بِیهِ عَنِ النَّ

َ
بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

نَ« )کلینی، 1429ق: 141(. از 
ُ
ک

َ
زْیَنُ  ل

َ
هُ أ إِنَّ

َ
نَّ ف

ُ
ارِک

َ
ف

ْ
ظ

َ
نَ مِنْ أ

ْ
رُک

ْ
سَاءِ ات مْ وَ لِلنِّ

ُ
افِیرَک

َ
ظ

َ
وا أ صُّ

ُ
جَالِ ق لِلرِّ

این روایت، حکم اســتحبابِ کوتاه نکردن کامل ناخن استفاده شده است )اشتهاردی، 1417ق: 

216(. سبزواری در »مهذب الاحکام« می نویسد: کوتاه کردن ناخن ها مستحب است و ترک آن 

مکروه است. این حکم در مورد زنان، مورد تأکید نیست، ولی باید زیر ناخن را تمیز نگه دارند2 

)ســبزواری، 1413ق: 484(. مشابه این مورد در فقه اســلامی یافت می شود، مانند استحباب 

حنا گذاشتن زنان بر دستانشــان. امام باقر)ع( می فرماید: سزاوار است زنان دستانشان را با حنا 

خضاب کنند، هر چند ســالمند باشند3 )ابن حیون، 1385ق:167(. در روایت دیگری راوی از 

امام صادق)ع( پرســیده است: آیا زینت کردن و استعمال بوی خوش در روز جمعه و عید فطر و 

قربان برای زنان همانند مردان لازم است؟ فرمودند: آری4 )حمیری،1413ق: 224(.

ب- قرار دادن دیه برای از بین بردن موی زن با وجود رویش مجدد مو

در احکام جزایی اسلام، حکم به دیه موی سر را در مردان، به موردی محدود دانسته اند که دیگر 

امکان رویش موی ســر نباشــد، ولی در مورد زنان حتی اگر ریشــه های مو از بین نرفته و امکان 

رویش دوباره هم داشته باشد، آن را مورد دیه دانسته و مقدار آن برابر با مهر المثل وی خواهد بود 

تُ 
ْ
ل

ُ
)نجفی، 1404ق:171(. دلیل این حکم، علاوه بر اجماع، خبر عبدالله بن سنان است.)...ق

 وَ یُحْبَسُ فِی 
ً
 وَجِیعا

ً
رْبا

َ
رَبُ ض

ْ
 یُض

َ
ال

َ
سَــهَا ق

ْ
قَ رَأ

َ
حَل

َ
ةٍ ف

َ
ی امْرَأ

َ
بَ عَل

َ
ی رَجُلٍ وَث

َ
مَا عَل

َ
 ف

َ
اك

َ
تُ فِد

ْ
جُعِل

 
ُ
یَة

ِّ
 مِنْهُ الد

َ
خِذ

ُ
مْ یَنْبُتْ أ

َ
 مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَ إِنْ ل

َ
خِذ

ُ
إِنْ نَبَتَ أ

َ
ــعْرُهَا ف

َ
 ش

َ
ی یُسْتَبْرَأ مُسْلِمِینَ حَتَّ

ْ
سِــجْنِ ال

هِ 
َّ
بِی عَبْدِ الل

َ
:عَنْ أ

ِ
اح

َّ
د

َ
ق

ْ
، عَنِ ابْــنِ ال ــعَرِیِّ

ْ
ش

َ ْ
دٍ ال رِ بْنِ مُحَمَّ

َ
دٍ، عَنْ جَعْف ی بْنِ مُحَمَّ

َّ
دٍ، عَنْ مُعَل حُسَــیْنُ بْنُ مُحَمَّ

ْ
1. ال

 
َ

یْف
َ
: وَ ک

َ
ال

َ
ق

َ
؟ ف

َ
وَحْیُ عَنْك

ْ
هُ: احْتَبَسَ ال

َ
 ل

َ
قِیل

َ
بِیِّ صلی الله علیــه و آله، ف وَحْیُ عَنِ  النَّ

ْ
: »احْتَبَسَ ال

َ
ال

َ
علیه الســلام، ق

م
ُ
ونَ رَوَاجِبَک

ُّ
نَق

ُ
 ت

َ
مْ، وَ لا

ُ
ارَک

َ
ف

ْ
ظ

َ
مُونَ  أ

ِّ
ل

َ
ق

ُ
ت

َ
نْتُمْ  لا

َ
یَحْتَبِسُ  وَ أ

َ
لا

کد للنساء لکن مع التحفظ علی نظافة ما تحتها. 2. یستحب تقلیم الظفار و یکره ترکه و لا یتأ
اءِ  حِنَّ

ْ
مْسَحَهُمَا  بِال

َ
نْ ت

َ
وْ أ

َ
ابِ  وَ ل

َ
خِض

ْ
یْهَا  مِنَ ال

َ
عَ یَد

َ
د

َ
نْ ت

َ
ةِ أ

َ
مَرْأ

ْ
 یَنْبَغِی لِل

َ
: لا

َ
ال

َ
هُ ق نَّ

َ
دِ بْنِ عَلِیٍّ ع أ رٍ مُحَمَّ

َ
بِی جَعْف

َ
3. عَنْ أ

ً
ة انَتْ مُسِنَّ

َ
وْ ک

َ
 وَ ل

ً
مَسْحا

: نَعَم .
َ

ال
َ
جَالِ؟ ق ی الرِّ

َ
یْنِ مَا عَل

َ
عِید

ْ
جُمُعَةِ وَ ال

ْ
نِ فِی ال زَیُّ بِ وَ التَّ یُّ

َ
ط یْهِنَ  مِنَ التَّ

َ
  عَل

ْ
سَاءِ، هَل تُهُ عَنِ النِّ

ْ
ل
َ
4. سَأ
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ةِ 

َ
مَرْأ

ْ
عْرَ ال

َ
 یَا ابْنَ سِنَانٍ إِنَّ ش

َ
ال

َ
ق

َ
عْرُهَا ف

َ
 مَهْرُ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ ش

َ
یْف

َ
ک

َ
تُ ف

ْ
ل

ُ
فِ دِرْهَمٍ ق

َ
آلا

ُ
مْسَــة

َ
 خ

ً
ة

َ
امِل

َ
ک

)طوسی، 1407ق:64( 
ً

امِلا
َ
مَهْرُ ک

ْ
هَا ال

َ
حَدِهِمَا وَجَبَ ل

َ
هَبَ بِأ

َ
ا ذ

َ
إِذ

َ
جَمَالِ ف

ْ
انِ فِی ال

َ
رِیک

َ
هَا ش

َ
رَت

ْ
وَ عُذ

عبدالله بن ســنان از امام صادق)ع( می پرسد: فدایت شوم، حکم مردی که به زنی هجوم آورده 

و موی او را تراشــیده است، چیست؟ امام صادق)ع( می فرمایند: این مرد باید به طور دردناکی 

زده شود ) کنایه از شلاق( و در زندان مسلمان ها نگهداری شود تا معلوم شود آیا موی سر آن زن 

 رویش کرد، پس مهرالمثل آن زن، باید توســط مرد هجوم آورنده 
ً
مــی روید یا خیر؟ اگر مجددا

پرداخت شــود)بابت دیــه(، اگر موی زن مجددا رویش نکرد، کل دیه زن از او گرفته می شــود. 

 رویش کرده، باید مهرالمثل پرداخت 
ً
عبدالله بن سنان می پرسد که چطور وقتی موی زن مجددا

شود؟ حضرت در جواب می فرمایند: موی زن در زیبایی زن شریک است؛ اگر یکی از آنها رفت، 

مهر المثل کامل باید پرداخت شود. 

امــا در مورد جنایت بر موی مرد اگر دوباره برویــد، فقها ارش را قرار داده اند، چون از طرف 

 نروید، طبق روایت محمد بن حسن 
ً
شــارع مقدار خاصی مشخص نشــده اســت. اگر مجددا

صفار)بروجردی، 1386: 590(1 دیه ی کامل مقدر شده است )عاملی،1413ق: 398 (2.

یشم در نماز و احرام ج.  اجازه پوشش ابر

زن می تواند حتی در هنگام نماز، لباس ابریشمی به تن کند، ولی مرد جز در مورد جنگ یا شرایط 

ضروری مجاز به پوشــیدن لباس ابریشمی خالص نیست )خویی، 1410ق: 139(3. جواز پوشش 

ار عن محمّد ابن الحسین عن جعفر بن بشیر عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد 
ّ

1. محمّد بن الحســن الصّف
ه علیه الســلام رجل دخل الحمّام  فصبّ  علیه ماء حارّ فامتعط شــعر رأسه و لحیته فلا ینبت 

َّ
قال  قلت لبی عبد الل

یة.
ّ

 قال علیه الد
ً
أبدا

2. المشــهور بین الصحاب أن فی شــعر الرأس إن لم ینبت الدیة. و به روایات، منها حســنة ســلیمان بن خالد 
ه علیه السلام: رجل دخل الحمّام فصبّ صاحب الحمّام علیه ماء حارّا، فامتعط شعر رأسه 

ّ
قال:»قلت لبی عبد الل

و لحیته فلا ینبت أبدا، قال: علیه الدیة« و أما إذا نبت... ففیه أقوال: أحدها- و هو الذی اختاره المصنف-: الرش، 
لنه الواجب حیث لا یثبت له تقدیر شرعا.

3. الخامس: یشــترط فی لباس المصلی أن لا یکون من الذهب للرجال  و لو کان حلیا کالخاتم و یجوز ذلك کله 
للنساء... لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاة أیضا و فاعل ذلك آثم، و الظاهر عدم حرمة التزین بالذهب 
فیما لا یصدق علیه اللبس. الســادس: یشــترط فی لباس المصلی أن لا یکون مــن الحریر الخالص للرجال  و لا 
یجوز لبسه فی غیر الصلاة أیضا کالذهب، نعم لا بأس به فی الحرب و الضرورة کالبرد و المرض حتی فی الصلاة.
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دِ   بْنِ مُحَمَّ
َ

حْمَد
َ
 بْنُ یَحْیی ، عَنْ أ

ُ
د ابریشم برای زن از روایت »ابن بکیر« قابل استفاده است. »مُحَمَّ

 :
َ

ال
َ
هِ علیه الســلام، ق

َّ
بِی عَبْدِ الل

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
یْرٍ، عَنْ بَعْضِ أ

َ
الٍ، عَنِ ابْنِ بُک

َّ
ض

َ
بْنِ عِیســی ، عَنِ ابْنِ ف

حَرْب«.)مجلســی،1404ق: 333( امام صادق)ع( 
ْ
 فِی ال

َّ
یبَاجَ إِلا

ِّ
حَرِیرَ وَ الد

ْ
 ال

ُ
جُل بَــسُ الرَّ

ْ
 یَل

َ
»لا

فرمودند: مرد لباس ابریشم نپوشــد، مگر در حال جنگ)اضطرار(؛ با توجه به اینکه حضرت)ع( 

در مقام بیان بوده اســت و فقط نام مرد را آورده، پس معلوم می شــود که پوشــیدن لباس ابریشم 

برای زن جایز اســت. طبق نظر بعضی از فقها، زن در حالت احرام نیز می تواند، لباس ابریشــمی 

بر تن نماید. البته بعضی از فقها آن را مکروه و بعضی دیگر حرام می دانند. شــیخ مفید می فرماید: 

»للنســاء أن یحرمن فی الحریر و الدیباج و نحوه و لا یحل ذلك للرجال«، زنان می توانند در لباس 

ابریشــمی مُحرم شوند ولی برای مردان جایز نیست )مفید،1413ق: 35(. ابن ادریس می نویسد: 

»فأمّا النســاء، فالفضل لهن الثیاب البیاض من القطــن و الکتان، و یجوز لهن الإحرام فی الثیاب 

الإبریســم المحض، لنّ الصلاة فیها جائزة لهن، لنّ حظر الإحرام لهن فی الإبریسم، یحتاج إلی 

دلیــل، و لا دلیل علی ذلك، و الصل براءة الذمة، و صحة التصرّف فی الملك، و حمل ذلك علی 

الرجال قیاس و نحن لا نقول به«، لباس احرام زنان بهتر است از پنبه یا کتان باشد. ابریشم خالص 

نیز می توانند بپوشــند، چون نماز با این نوع لباس صحیح اســت و دلیلی بر ممنوعیت آن نیست و 

اصل بر برائت ذمه ی زن اســت. در ضمن، تصرف زن در ملک خودش صحیح اســت و می تواند 

لباس ابریشمی تن کند. اینکه ابریشم بر مردان جایز نیست، قابل قیاس با زن نیست)حلی، 1410ق: 

531(. علامه در »تذکره«، پوشیدن لباس ابریشم در حال احرام را برای زنان مکروه می داند: »فإنّه 

یجوز للمرأة لبس الخاتم من الذهب، للأصل و لنّه یجوز لها لبســه حالة الإحلال، فیستصحب 

الحکــم ما لم تقصد بــه الزینة.إذا عرفت هذا، فیجوز أن تلبس المــرأة الحریر حالة الإحرام علی 

کراهیة، و لا یکره الذهب و الخزّ، لقول الصادق علیه السلام: »لا بأس أن تحرم المرأة فی الذهب و 

 الحریر المحض««. برای زن در حال احرام پوشیدن انگشتر طلا جایز است، 
ّ

الخزّ، و لیس یکره إلا

چون مقتضای اصل برائت است. دلیل دوم، اینکه قبل از احرام این پوشش جایز بود، الان نیز جایز 

است تا زمانی که قصد زینت نداشته باشد. با همین ادله پوشیدن لباس ابریشمی در حال احرام بر 

زنان جایز است، البته مکروه است. اما، پوشش طلا و خز بر زنان مکروه نیست، چون امام صادق 

)ع( می فرماید: پوشش طلا و خز برای زن در حال احرام جایز است و فقط لباس ابریشمی مکروه 

است )حلی،1414ق: 330(. شیخ طوسی قائل به حرمت پوشش ابریشم برای زنان در حال احرام 
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است و می نویسد: »یحرم علی المرأة فی حال الإحرام جمیع ما یحرم علی الرجل، و یحل لها، ما 

یحل له، و قد رخص لها فی القمیص و السراویل«)طوسی، 1387ق: 320(. در حال احرام آنچه 

برای مردان حرام است، برای زنان نیز حرام و آنچه برای مردان حلال، برای زنان نیز حلال است. 

شــهید اول)ره( نیز قائل به حرمت پوشش ابریشم برای زنان در حال احرام است و بیان می کند که 

روایات حرمت اشهر است )عاملی،1417ق: 344(. 

ینت د. جواز استفاده از طلا و کراهت نماز زنان بدون ز

استفاده از طلا نیز برای زنان نه تنها اشــکالی ندارد، بلکه نمازگزاردن آنان بدون زینت کراهت 

دارد1 )نراقی، 1415ق: 398(. از ادله ی جواز اســتفاده طلا توســط خانم ها، روایت »نمیری« 

 
ُ
یَة

ْ
هُ حِل هَــبِ إِنَّ

َّ
ارِ وَ الذ هْلِ النَّ

َ
 أ

ُ
یَة

ْ
ــهُ حِل حَدِیدِ إِنَّ

ْ
از امام صادق )ع( اســت کــه می فرماید: »فِی ال

ةَ فِیهِ«) 
َ

لا بْسَــهُ  وَ الصَّ
ُ
جَالِ  ل ی الرِّ

َ
مَ عَل حَرَّ

َ
سَــاءِ ف  النِّ

َ
نْیَا زِینَة

ُّ
هَبَ فِی الد

َّ
هُ الذ

َّ
 الل

َ
ةِ- وَ جَعَل جَنَّ

ْ
هْلِ ال

َ
أ

مجلســی،1406ق: 134(. امام صادق )ع( می فرماید: آهن زینت اهل جهنم و طلا زینت اهل 

بهشت است و خداوند طلا را زینت زنان در دنیا قرار داده و نماز خواندن با طلا و پوشیدن آن را 

بر مردان حرام نموده است )فیض کاشانی، 1406ق:  427(

دِ  عَرِیِّ عَنْ مُحَمَّ
ْ

ش
َ ْ
بِی عَلِیٍّ ال

َ
وبَ عَنْ أ

ُ
 بْنُ یَعْق

ُ
د مورد بعدی روایت »ابی الصلاح« است: »مُحَمَّ

ی 
َّ
هَبِ یُحَل

َّ
هِ ع عَنِ الذ

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
ال

َ
 ق

ِ
اح بَّ بِی الصَّ

َ
  عَنْ أ

َ
دِ بْنِ إِسْمَاعِیل ارِ عَنْ مُحَمَّ جَبَّ

ْ
بْنِ عَبْدِ ال

ةِ« )عاملی، 1414ق: 142(. ابی 
َّ

فِض
ْ
هَبِ وَ ال

َّ
هُ وَ نِسَاءَهُ بِالذ

َ
د

ْ
ی وُل

ِّ
انَ عَلِیٌّ ع- یُحَل

َ
 ک

َ
ال

َ
ق

َ
بْیَانُ ف بِهِ الصِّ

الصلاح نقل می کند که از امام صادق )ع( پرســیدم آیا بچه های غیر بالغ می توانند از طلا استفاده 

 زنان و بچه های خود را با طلا و نقره زینت می داد.
ً
نمایند؟ فرمودند: حضرت علی)ع( دائما

یکی از حکمت های جواز استفاده طلا توسط خانم ها، علاقه ی شدید آنها به زیورآلات است 

یْرُ 
َ

خِصامِ غ
ْ
یَةِ وَ هُوَ فِی ال

ْ
حِل

ْ
ؤُا فِی ال

َّ
وَ مَنْ یُنَش

َ
که در آیه ی 18 سوره ی شریفه نحلبیان شده اســت: »أ

مُبِیــن» . جهت تبیین کامل این مطلب، توضیحاتی پیرامون این آیه و آیات قبل آن ، ارائه می شــود. 

خداوند متعال در آیات ابتدایی سوره ی نحل تا آیه ی 14 از تحکیم پایه های توحید از طریق برشمردن 

دْنَاهُ  
َ
حُلِیِ  أ

ْ
یْهَا مِنَ  ال

َ
 وَ عَل

َّ
ةُ إِلا

َ
مَرْأ

ْ
ــی ال

ِّ
صَل

ُ
 ت

َ
 لا

َ
ال

َ
 حُلِیٍّ وَ ق

َ
یَ بِلا

ِّ
صَل

ُ
نْ ت

َ
ةِ أ

َ
مَرْأ

ْ
رِهَ لِل

َ
هُ ک نَّ

َ
هِ)ص (أ

َّ
ینَا عَنْ رَسُــولِ الل 1. رُوِّ

وقِ.)دعائم 
ُ
ل

َ
خ

ْ
اءِ بِال حِنَّ

ْ
تَمَسَّ مَوَاضِــعَ ال

ْ
ل

َ
 ف

ً
تَضِبَة

ْ
نْ مُخ

ُ
ک

َ
ــمْ ت

َ
إِنْ ل

َ
 ف

ٌ
تَضِبَة

ْ
 وَ هِیَ مُخ

َّ
یَ إِلا

ِّ
صَل

ُ
 ت

َ
ــهُ وَ لا

َ
وْق

َ
مَا ف

َ
ــرْصٌ ف

ُ
خ

الاسلام، ج1، ص175(
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نشانه های خداوند در نظام هستی و نعمتها و مواهب او، صحبت می نماید. در آیات بعدی به نقطه 

مقابل آن، یعنی مبارزه با شــرك و پرستش غیر خدا پرداخته، نخست به سراغ یکی از شاخه های آن 

یعنی پرستش فرشتگان می رود و می فرماید: »آنها برای خداوند از میان بندگانش جزئی قرار دادند« 

(، فرشــتگان را دختران خدا و معبودان خود پنداشتند، سپس می افزاید: 
ً
هُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءا

َ
وا ل

ُ
)وَ جَعَل

ورٌ مُبِینٌ (، این همه نعمت های الهی سراسر 
ُ

ف
َ
ک

َ
نْسانَ ل ِ

ْ
»انســان کفران کننده آشکاری است« )إِنَّ الإ

وجود او را احاطه کرده که پنج بخش آن در آیات پیشــین گذشــت با این حال به جای توحید، راه 

کفران پیش گرفته به ســراغ مخلوقاتش می رود. در آیه ی بعد بــرای محکوم کردن این تفکر خرافی 

از ذهنیات و مســلمات خود آنها استفاده می کند، چرا که آنها جنس مرد را بر زن ترجیح می دادند، 

، دختر را ننگ خود می شــمردند، می فرماید: »آیا از میان مخلوقاتش دختران را برای خود 
ً
و اصولا

بَنِینَ (، به پندار شما 
ْ
مْ بِال

ُ
صْفاک

َ
قُ بَناتٍ وَ أ

ُ
ل

ْ
ا یَخ  مِمَّ

َ
ذ

َ
خ

َّ
مِ ات

َ
انتخاب کرده و پسران را برای شــما«؟! )أ

مقام دختر پائین تر اســت، چگونه خود را بر خدا ترجیح می دهید؟ سهم او را دختر، و سهم خود را 

پسر می پندارید؟! درست است که زن و مرد در پیشگاه خدا در ارزش های والای انسانی یکسانند، 

ولی گاه استدلال به ذهنیات مخاطب تأثیری در فکر او می گذارد که وادار به تجدید نظر می شود. باز 

همین مطلب را به بیان دیگری تعقیب کرده می گوید: »هر گاه یکی از آنها را به همان چیزی که برای 

خداوند رحمان شبیه قرار داده، بشارت دهند صورتش از فرط ناراحتی سیاه می شود، و مملو از خشم 

ظِیمٌ (، این 
َ
ا وَ هُوَ ک  وَجْهُهُ مُسْوَدًّ

َّ
ل

َ
 ظ

ً
لا

َ
حْمنِ مَث رَبَ لِلرَّ

َ
هُمْ بِما ض

ُ
حَد

َ
رَ أ

ِّ
و غضب می گردد«! )وَ إِذا بُش

تعبیر به خوبی حاکی از تفکر خرافی مشرکان ابله در عصر جاهلیت در مورد تولد فرزند دختر است 

که چگونه از شــنیدن خبر ولادت دختر ناراحت می شــدند، در عین حال فرشتگان را دختران خدا 

می دانستند! باز در ادامه این سخن می افزاید: »آیا کسی را که در لابلای زینتت ها پرورش می یابد و 

به هنگام گفتگو و کشمکش در بحث و مجادله نمی توان،د مقصود خود را بخوبی اثبات کند فرزند 

یْرُ مُبِینٍ (، در 
َ

خِصامِ غ
ْ
یَةِ وَ هُوَ فِی ال

ْ
حِل

ْ
ــؤُا فِی ال

َّ
 وَ مَنْ یُنَش

َ
خدا می دانید و پســران را فرزند خود«؟! )أ

اینجا قرآن دو صفت از صفات زنان را که در غالب آنها دیده می شود و از جنبه عاطفی آنان سرچشمه 

می گیرد مورد بحث قرار داده، نخســت علاقه ی شدید آنها به زینت آلات، و دیگر عدم قدرت کافی 

بر اثبات مقصود خود به هنگام مخاصمه و جر و بحث بخاطر حیا و شرم. بدون شك، زنانی هستند 

که تمایل چندانی به زینت ندارند، و نیز بدون شك علاقه به زینت در »حد اعتدال« عیبی برای زنان 

محســوب نمی شود، بلکه در اسلام روی آن تأکید شــده است، منظور اکثریتی است که در غالب 
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جوامع بشری عادت به تزیین افراطی دارند، گویی در میان زینت به وجود می آیند و پرورش می یابند 

و نیز بدون شك در میان زنان افرادی پیدا می شوند که از نظر قدرت منطق و بیان بسیار قوی هستند، 

ولی نمی توان انکار کرد که اکثریت آنها به خاطر شــرم و حیا در مقایســه با مردان به هنگام بحث و 

مخاصمه و جدال قدرت کمتری دارند. هدف بیان این حقیقت است که چگونه شما دختران را فرزند 

خدا می پندارید و پسران را از آن خود می شمرید؟)مکارم شیرازی، 1371: 26(

یبایی زن یکی از ملاک های تعیین مهر المثل هـ -  ز

در رابطه بــا ملاحظه معیارهای تعیین مهر المثل دو گونــه از خصوصیات مورد بحث قرار می 

گیرند: خصوصیات فردی و خصوصیات غیر فردی. در مورد خصوصیات فردی جمال و زیبایی 

زن یکی از معیارها اســت )زنجانی،1419ق:7131(س. امام خمینی)ره( می نویسد: »هر وقت 

که ما به مهرالمثل حکم می کنیم، احوط ملاحظۀ حال زن و صفات او از سن و بکارت و نجابت 

و عفت و عقل و ادب و شرف و جمال و کمال و اضداد اینها است، بلکه هر چه که عرفا و به طور 

عادی در بالا بردن مهر و نقصان مؤثر اســت، ملاحظه شود، پس خویشان و فامیل و شهر آن زن 

و غیر اینها هم ملاحظه شوند«) خمینی،1425ق: 531(.

یکــی از فقها نیز می گوید: مــراد از مهرالمثل، مهر امثال آن زن اســت در اموری که باعث 

زیادتی و نقص مهر می شود، مثل حسن و جمال و عقل و کمال و بکارت و دانستن تدبیر منزل و 

عیال و صراحت نسب و امثال آن با ملاحظۀ اقارب آن از طرفین و اضداد اینها. و ظاهر این است 

که ملاحظۀ بلد هم می شــود هر چند اقارب باشــد. چون بلاد مختلف می شوند در این معنی« 

)میرزای قمی، 1413ق، ج4، ص581(. از مذاهب اهل سنت مالکیه جمال را به حسی و معنوی 

تقســیم می کند: »مهر المثل، هو عبارة عن قــدر من المال الذی یرغب به مثل الزوج فی الزوجة 

باعتبار ما هی متصفة به من الصفات الحسنة، من محافظة علی أرکان الدین، و العفة و الصیانة و 

الجمال الحسی، و المعنوی و هو جمال الخلق و الحسب و هو ما یعد من مفاخر الآباء، کالکرم 

و المروءة و العلم، و الصلاح، و المال، و البلد« ؛ مهرالمثل مقدار مالی اســت که زوج به اعتبار 

آن در زوجه رغبــت پیدا می کند به جهت صفات نیکویی که در زوجه اســت؛ مانند مراقبت بر 

اصول دین، پاکدامنی، دوری از رذائل اخلاقی، زیبایی حسی)ظاهری( و معنوی)حسن اخلاق(، 

شرافت نسب )جزیری،1419ق،ج4،ص193(.
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و. حرمت تراشیدن سر برای زن در حج

در مراسم حج، زنان نه تنها موظف به تراشیدن سر نبوده و تنها باید کمی از ناخن یا موی خود را 

یْسَ 
َ
کوتاه کنند، بلکه تراشیدن موی سر بر زنان حرام است1)بحرانی،1405ق: 227(. »یَا عَلِیُّ ل

 
ٌ
ة

َ
 هَرْوَل

َ
بَاعُ جَنَازَةٍ وَ لا

ِّ
 ات

َ
 عِیَادَةُ مَرِیضٍ وَ لا

َ
 وَ لا

ٌ
امَة

َ
 إِق

َ
انٌ وَ لا

َ
ذ

َ
 أ

َ
 وَ لا

ٌ
 جَمَاعَة

َ
 وَ لا

ٌ
سَــاءِ جُمُعَة ی النِّ

َ
عَل

قٌ « )ابن بابویه،1413ق:364(، پیامبر اکرم)ص( 
ْ
 حَل

َ
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به حضرت علــی )ع( می فرمایند: »نماز جمعه، جماعت، اذان، اقامــه، عیادت مریض، دنبال 

جنازه رفتن، هروله بین صفا و مروه، دست کشیدن بر حجر الاسود و تراشیدن موی سر در حج، 

بر زنان لازم نیســت«. صاحب ریاض می نویسد: »التقصیر متعیّن علی المرأة کما فی المختلف 

 للنبوی: »لیس علی النساء حلق، إنما 
ً
و غیره و فی التحریر و المنتهی: لیس علیها الحلق إجماعا

ه صلی الله علیه و آله أن تحلق المرأة رأسها« 
ّ
علی النساء التقصیر« و المرتضوی: نهی رسول الل

)طباطبایی،1418ق: 475(. 

ز. هزینه وسایل آرایش زنان مشمول نفقه واجب 

در کتب فقهی نفقه ی زوجه در موارد زیر دسته بندی شده است: 

1.  نان و خورش: به مقداری که ســیر شود، و از نظر کمیّت و کیفیّت به شئون زن، عرف و 

عادت بستگی دارد. 

2.   لباس: که از نظر جنس و مقدار بســتگی به عرف محل دارد. فراش، که منظور زیرانداز 

و وسائل استراحت است. 

3.  وسائل طبخ و ابزار آشپزی متناسب و متعارف. 

4. وسائل تنظیف و آرایش: فقها در این مورد وسائلی مانند شانه و موادی مانند دهن )کرم( را 

جزء نفقه ذکر کرده اند. ولی درباره ی لوازمی که جنبه ی تزیین اضافی دارد مانند عطریّات 

و ســرمه جات، به عدم لزوم آن تصریح نموده اند. برخــی از  فقها خرج و هزینۀ حمّام را 

نیز بعنوان نفقه نفی کرده اند. امّا اشــتباه نشود که این موضوع نه به آن معناست که خرج 

1. ما ذکرنا من التخییر بین الحلق و التقصیر أو وجوب الحلق فی تلك الافراد حکم مختص بالرجال، و أما النساء 
فالواجــب فی حقهن هو التقصیر خاصة بما یحصل به المســمی اتفاقا نصا و فتوی، و حکی العلامة الإجماع فی 

المختلف علی تحریم الحلق علیهن.
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، چنین متداول بــوده که افراد در منزل 

ً
نظافت جزء نفقه نیســت، بلکه از آنجا که ســابقا

شستشــو می کرده اند و رفتن به حمّام مخصوص طبقــه ی خاص و یا تنها در حالت های 

بخصوصی بوده، لذا مخارج حمّام، جزء مخارج اضافی محســوب می شــده اســت. 

بنابراین در عرف فعلی، علی الظاهر مخارج حمّام اعم از آنکه برای غســل باشد یا برای 

تنظیف جزء نفقه واجب می باشد. 

 و 
ّ

5. مســکن ملکی یا استیجاری و یا استعاری: که با شئون و احتیاجات زوجه از نظر محل

همچنین از نظر داشتن مرافق کافی متناسب باشد. 

6. خدمتکار: چنانچه زوجه از جهت شئون و شرافت خانوادگی در منزل پدرش دارای خادم 

ت ابتلاء به بیماری نیازمند به خدمتکار می باشد، در این صورت مرد مخیّر 
ّ
بوده یا به عل

اســت که خادمی را اجیر کند یا آنکه خود به خدمت زن برخیزد و حوائج او را برآورد یا 

زن خودش داوطلبانه کارهای مربوط بــه خود را انجام دهد که در صورت اخیر زن حقّ 

مطالبه نفقه ی خادم را ندارد )محقق داماد، 1385: 290(. 

در پاسخ به سؤال سوم که بیان تعادل فرهنگ اسلامی بین علایق فردی زنان و تضمین سلامت 

روابط اجتماعی آنها در جامعــه، می توان این گونه بیان نمود که تعادل در اهتمام به علایق فردی 

زنان و شــرایط اجتماعی جامعه، ویژگی منحصر به فرد فرهنگ اســلامی اســت. از ویژگی های 

زندگی اجتماعی مورد تأیید اســلام، تعامل زن و مرد با یکدیگر اســت. آیاتی از قرآن کریم که به 

تعاون)آیه ی 2 سوره ی شریفه مائده( تکامل و مواسات میان جامعه مسلمانان )آیه ی 10 ، سوره  ی 

شریفه حجرات( و نیز غیرمســلمانان )آیه ی 64  سوره ی شریفه آل عمران/64( توصیه می کنند؛ 

لازمه ی آن، ارتباط اجتماعی بین آحاد جامعه، از جمله زن و مرد اســت. از این رو اباحه ارتباط 

زن و مرد به عنوان اصل اولیه، پذیرفته شــده اســت جز اینکه دســتور دیگری از سوی شارع در 

مغایرت با آن صادر شــود. در سبک زندگی اسلامی برای سامان یافتن روابط اجتماعی، مقرراتی 

جعل شــده اســت تا ســلامت آن را تضمین کند. رعایت عفت، یکی از این ضوابط است )حر 

عاملی، 1409ق:  36(، زن و مرد مســلمان در ارتباط بــا یکدیگر باید عفت ورزیده و پاکدامن 

باشــند )سوره نور، آیه ی 33(، در روایات اســلامی، عفت، برترین عبادت دانسته شده و برترین 

نوع عفت، خویشــتن داری در شهوت و خوردن، یاد شده است )کلینی، 1429ق: 203(. همین 

فرهنگ اسلامی که عفت را مطرح نموده، حس زیبا گرایی زنان را هم معتبر دانسته است. خداوند 
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متعال در آیه ی 18 سوره ی شریفه ی زخرف به علاقه زنان به زینت و زیور اشاره نموده است. برای 

زن، زیبایی یک ســرمایه و گرایش به زیبایی یک واقعیت اســت. شریعت اسلامی به رغم اینکه 

سرمایه های اصلی و ماندگار آدمی را کمالات اکتسابی و معنوی می داند، اما هم زیبایی را در زنان 

به رسمیت شناخته و هم به حس زیباگرایی آنان توجه نموده است.

6. جمع بندی و نتیجه گیری

تعادل در اهتمام به علایق فردی زنان و شــرایط اجتماعی جامعه، ویژگی منحصر به فرد ســبک 

زندگی اسلامی است. از جمله ویژگی های زندگی اجتماعی، تعامل زن و مرد با یکدیگر است. 

برای زن، زیبایی یک ســرمایه و گرایش به زیبایی یک واقعیت اســت. در فرهنگ اسلام، حس 

زیبا گرایی زنان معتبر شناخته شده اســت. خداوند متعال در آیه ی 18 سوره ی شریفه زخرف به 

علاقه زنان به زینت و زیور اشــاره نموده است. برای زن، زیبایی یک سرمایه و گرایش به زیبایی 

یک واقعیت است. شریعت اسلامی به رغم اینکه سرمایه های اصلی و ماندگار آدمی را کمالات 

اکتسابی و معنوی می داند؛ اما هم زیبایی را در زنان به رسمیت شناخته و هم به حس زیباگرایی 

آنان توجه نموده اســت. به همین خاطر پیامبر اکرم)ص( به زعم تأکید به گرفتن ناخن ها و اینکه 

کوتاهی مردم در انجام این وظیفه باعث جلوگیری از قطع وحی خواهد شــد، به زنان فرمودند: 

مقــداری از ناخن های خود را نگه دارند چون برای آنان زیباتر اســت. همچنین، در شــریعت 

اســلامی به زعم اینکه، پوشــش ابریشم و اســتفاده از طلا برای مردان حرام است، زنان مجاز 

به اســتفاده از آن هســتند. افزون بر این، فقیهان یک ملاک در محاســبه مهرالمثل را زیبایی زن 

شــمرده اند یا آنکه حکم به قصاص یا دیه موی سر را در مردان، به موردی محدود دانسته اند که 

دیگر امکان رویش موی سر نباشد، ولی در مورد زنان حتی اگر ریشه های مو از بین نرفته و امکان 

رویش دوباره هم داشــته باشد، آن را مورد دیه دانســته و مقدار آن برابر با مهر المثل وی خواهد 

بود. در مراســم حج، زنان موظف به تراشیدن سر نبوده و تنها باید کمی از ناخن یا موی خود را 

کوتاه کنند و تراشیدن موی سر بر زنان حرام می باشد. این پژوهش تعادل سبک زندگی اسلامی 

بین علایق فردی و شــرایط اجتماعی را به اثبات رساند و هفت مورد از احکام شرعی مرتبط با 

این زمینه را مورد کنکاش فقهی در ادله معتبره قرار داده است.
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